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ضمن، آنجا هیچ ماشینی راننده 
ــه بگوییم  ــت ک ــداش مــخــصــوص ن
فــانــی رانــنــده فــان لـــودر اســت یا 
رانــنــده فــان بــولــدوزر اســت....بــه 
همین دلیل، بسته به موقعیت 
و بسته بــه داوطــلــب‌بــودن نیرو و 
، ماشین را  آماده‌بودنش بــرای کــار
تحویل او مــی‌دادیــم. یک بولدوزر 
ممکن بود اول غروب دست یکی 
بـــاشـــد، ســاعــت ده شـــب دســت 
یکی دیگر باشد. درمــورد ماشین 
ــود: کسی  سبک هــم همین‌طور ب
حق نداشت ماشین تحت اختیار 

داشته باشد؛ هیچ‌کس....
ــروه  ــف گ ــای ــه از وظ نکته دیــگــر ک
شناسایی ما بود اینکه قبل از زدن 
، در روشــنــی روز می‌رفت  خــاکــریــز
و منطقه را بــررســی مــی‌کــرد و به 
مــا می‌گفت چــه دستگاهی باید 
؛ بــولــدوزر  آن شــب بـــرود بـــرای کـــار
ــودر؟ اگـــر بـــولـــدوزر باید  ــ ــرود یــا ل بـ
ــدوزر؟ د۸، د۸۵،  ــول بـــرود، کــدام ب
د۶، د۴ یــا د۲؟ اگــر لـــودر مـــی‌رود، 
ــا ۹۲۰؟ لـــودر زنجیری  د۶۶ بـــرود ی
ــودر لاســتــیــکــی؟ اینها  ــ ــرود یـــا ل ــ ب
همه وظیفه گروه ‌شناسایی بود. 
جنس خــاک، دیــد دشمن و حتی 
جنگ‌افزارهای دشمن، در اینکه 
چـــه نـــوع دســتــگــاهــی بفرستیم 
تــعــیــیــن‌کــنــنــده بـــــود.مـــــا فــقــط 
لــودرهــا و بــولــدوزرهــای کاترپیلار 
را می‌فرستادیم نزدیک دشمن؛ 
کــومــاتــســو را نــمــی‌فــرســتــادیــم 
بــه پانصدمتری یــا سیصدمتری 
دشمن؛ کوماتسو دود می‌کند. 
به آن می‌گوییم نیم‌دیزل، یعنی 
ــزل کــامــل نــیــســت؛ کــاتــرپــیــار  ــ دی
اصلاً دود ندارد، چون دیزل کامل 
ــر دشــمــن خــیــلــی به  ــت. یــا ‌اگـ ــ اس
ــک اســـت و اصـــا در دل  ــزدی ــا ن م
دشمن کار می‌کنیم، باید کاوازاکی 
بفرستیم. گــاهــی پــیــش مــی‌آمــد 
کــه دیــگــر جنگ لـــودر بــا آرپــی‌جــی 

بود و آن موقع باید کاوازاکی می‌رفت؛ کاترپیلار اجــازه نداشت 
بــرود. کــاوازاکــی آن‌قــدر فرز بود که وقتی گلوله شلیک می‌شد 
طرفش، راننده بیلش را می‌گرفت ‌جلوی گلوله؛ ولی با کاترپیلار 
این کار را با سرعت نمی‌توانست انجام بدهد. حتی این مسأله 
محاسباتی بود که باید کاوازاکی برود یا کاترپیلار یا کوماتسو....
ــرود مأموریت چه  نکته بعدی اینکه گروهی که می‌خواهد ب
تعداد ماشین سبک باید همراهش حرکت کند؛ اینها همه 
محاسباتی بود. امکان نداشت یک دستگاه لودرمان حرکت 
کــنــد و اســکــورت هــمــراهــش نــبــاشــد. بـــرای ایــنــکــه به‌محض 
زخمی‌شدن راننده، ماشینی باشد که بلافاصله ‌او را برگرداند 
عقب....نکته بعد اینکه هیچ گروهی حرکت نمی‌کرد، مگر اینکه 
حتی اگر دو نفر بودند رئیس داشتند. می‌گفتم: »آقــا، الان که 
دو نفر دارید می‌روید، فرمانده این است؛ اگر این شهید شد، 
شما خودت می‌شوی فرمانده خودت.« اگر سه نفر می‌شدند، 

فرمانده و معاون مشخص می‌شد....

معنویت و انگیزه قرآنی
.... احمد پور‌میدانی در عملیات محرم فرمانده مهندسی بود. 
صبح عملیات، پــیــروز از جبهه برگشت؛ ضربه سختی هــم به 
دشمن زده بودند. من برایش صبحانه آماده کردم و کره و مربا 
و نــان تَــنُــک گذاشتم ســر ســفــره. شیشه مربا را از وســط سفره 
برداشت و نوشته روی شیشه را خواند و شروع کرد به گریه. گفتم: 
»احــمــد، چــرا گریه می‌کنی؟! الان روز خوشحالی اســت، ساعت 
خوشحالی است؛ دشمن تارومار شده؛ شما وظیفه‌تان را انجام 
ــد.« من فقط به‌عنوان بــازرس رفته بــودم عملیات؛ احمد  دادیـ
فرمانده بــود. گفت: »شما فکر می‌کنید ما ارزش این را داشته 
باشیم که خــانــواده‌هــای ساکن فلکه خاتون شیراز جیره شکر 
بچه‌هایشان را بردارند، برای ما مربا درست کنند و بفرستند؟« 
فرمانده را نگاه کنید؛ یک مجاهد فی‌سبیل‌الله! انانیت از وجود 

 اگر از من بپرسند 
»بنیان‌گذار 
مهندسی رزمی 
جهاد در جنگ 
کیست؟«، با تمام 
ایمان و باور خودم 
ایشان را معرفی 
می‌کنم. او واقعاً 
نابغه بود.... او 
کسی بود که در 
تمام روز مکانیکی 
می‌کرد و ماشین 
راه می‌انداخت و 
شب هم اولین 
کسی بود که 
می‌رفت مأموریت. 
مهندسی رزمی 
جهاد در همان 
سه ماه اول جنگ 
شکل پیدا کرد


